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محمدباقرآل ياسين

(قسمت دوم: ازديدگاه عزيزالدين نسفى)

عقل وجايگاه آن در عرفان و زندگى انسان

ــفى در اوايل سده هفتم هجرى قمرى در     عزيزالدين نس
شهر نسف در اطراف بخارا ديده به جهان گشود. اوازعرفاى 
ــى نوشته  ــت كه آثارخود را به زبان فارس صاحب نامى اس
ــاده بيان شده و در  ــت. آثار نسفى به شيوه صريح وس اس
ــات ، با ذكر  ــود پيچيدگى ماهوى در موضوع ــورت وج ص
ــالكين و  مثال هايى آن ها را به صورتى قابل فهم تر براى س
رهروان راه حق در آورده است .بسيارى ازمحققان اورا يكى 
ــارحان ابن عربى به زبان فارسى و نيز رسالات  از اولين ش
ــن عربى معروف به  ــدن تعاليم اب وى را عامل همگانى ش
شيخ اكبر دانسته اند.  باتوجه به جامع بودن رسالات نسفى 
ــى، بحث اين شماره را در مورد " عقل "  در هستى شناس
ــارف بزرگ اختصاص مى دهيم. لذا  فقط به نظرات اين ع
ــواى مدركه و محركه  ــوى كلمه عقل ق ــس از تعريف لغ پ
ــد از ديدگاه اين بزرگوار مورد  ــبت دارن را كه با عقل مناس

بررسى قرار مى دهيم .
تعريف عقل (خرد)

ــن و قبح  ــل درلغت به معنى قوه دريافت و ادراك حس عق
اعمال و تمييزنيك و بد اموراست.

در بيان حواس ده گانه: 5 اندرونى و 5 بيرونى 
عزيز نسفى معتقد است كه روح نفسانى كه در دماغ است 
ــت و ادراك او به دوقسم است: قسمى   مدرك و محرك اس
ــت 5 قسم  ــمى در باطن.آن چه درظاهراس در ظاهر و قس
است: سامعه، باصره، شامه، ذائقه و لامسه. آن چه در باطن 
ــترك ، خيال،  وهم ،  ــت: حس مش ــت هم 5 قسم اس اس
حافظه و متصرفه . خيال خزانه دار حس مشترك و حافظه 
ــت . هرچه را حواس پنج گانه بيرونى در  خزانه دار وهم اس
مى يابند آن جمله را حس مشترك در مى يابد و لذا حس 
ــترك مدرك صورمحسوسات است و " وهم "   مدرك  مش
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ــاهد را در مي يابد و  ــات. حس مشترك، ش معانى محسوس
"وهم " غايب را. " وهم " معنى دوستى را در دوست و معنى 
ــمن در مي يابد و حس متصرفه آن است  دشمنى را در دش
ــه تصرف مى كند در مدركاتى كه مخزون اند درخيال به  ك

تركيب و تفصيل .
 در بيان قوه محركه

ــت:-1  باعثه  -2  فاعله .  باعثه  ــم اس قوه محركه بر دو قس
ــت كه چون صورت مطلوب  درخيال پديد آيد داعى  آن اس
ــت  و باعث قوت فاعله گردد بر تحريك ، وقوت فاعله آن اس
ــت . اين  ــت وحركت اعضاء از وى اس كه محرك اعضاء اس
قوت مطيع و فرمان بردار قوت باعثه است و قوت باعثه كه 
داعى وباعث قوت فاعله است بر تحريك ، از جهت دو غرض 
ــت : يا از جهت جذب  منفعت و حصول لذات كه در اين  اس
مرتبه اورا قوت شهوانى مى گويند، يا از جهت دفع مضرت 

ــت  كه   و غلبه  اس
ــن مرتبه اورا  در اي
ــوت  غضبى مى  ق

خوانند .
ــر  ــا ديگ ــى ب آدم
اين  در  ــات  حيوان
ــانى  نفس روح 
و  ــت  اس ــريك  ش
آدمى  بودن  ممتاز 
از ساير حيوانات به 
است.   انسانى  روح 
از  ــانى  نفس روح 
عالم سفلى است و 
ازعالم  انسانى  روح 

علوى  است .
تفاوت روح نباتى و حيوانى و انسانى

روح نباتى جوهر است ومكمل ومحرك جسم است بالطبع، 
ــم است  ــت و مكمل ومحرك جس وروح حيوانى جوهراس
بالاختيار، وروح انسانى جوهر بسيط است ومكمل ومحرك 
جسم است بالاختياروالعقل، و اگر اين عبارت را فهم نمى 
كنى به عبارت ديگر بگويم ، بدان كه روح حيوانى مدرك 
ــانى مدرك جزئيات و كليات  و  ــت و روح انس جزئيات اس
ــانى در  ــت و روح انس روح حيوانى در يابنده نفع و ضر اس

يابنده انفع و اضر است .
ــت، عقل عبارت  ــه در تعريف عقل امده اس ــه ك همانگونك
ازقوه دريافت وادراك حسن وقبح اعمال و تمييز نيك و بد 
امور. بنا براين نه حواس ده گانه و نه قواى دوگانه  محركه 

هيچ كدام اين موارد را تمييز نمى دهند.
ــن و قبح اعمال  حس
ــد  وب ــك  تمييزني و 
ــل  قاب ــى  درصورت
تشخيص است كه قوه 
ــلاوه برجزء  مدركه ع
نگر،كل نگر نيز باشد 
ــلاوه براين كه  و يا ع
ــع و ضر  ــده نف دريابن
و  انفع  دريابنده  باشد 
ــد كه اين  اضرنيز باش
نگرى  كل  ــانه  نيزنش
ــت .  ــوه مدركه اس ق
اى  قوه  عقل  بنابراين 
است كل نگر كه انفع 
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ــم گيرى آن را  ــخيص مى دهد و براى تصمي ــر را تش واض
ــى دهد . لذا عقل هم مانند  ــانى قرار م در اختيار روح انس
ــه محركه از ابزار درك روح  ــواس ده گانه و قواى دوگان ح
ــانى است و تفاوت روح نفسانى وروح انسانى در همين  انس

قوه مدركه عقل است كه روح نفسانى قاقد آن ست .
ــفى معتقد است درخت ممنوعه اى كه آدم  عزيزالدين نس
ــت رانده شدند، همين عقل بود.  وحوا به خاطر آن از بهش

او مى نويسد :
اى درويش! آدم وحوا از جهت آن ظالم شدند كه تا مادام 
ــف نبودند  ــده بودند مكل ــت عقل نزديك نش ــه به درخ ك
ــد و مامور و  ــدا نيامده بودن ــان پي ــلال وحرام بر ايش و ح
ــته بودند وبازخواست  ــده و نهى شده ) نگش منهى (امر ش
ــد و با هركه مى گفتند  ــت نبود.هرچه مى گفتن ودرخواس
وهرچه مى كردند وبا هركه مى كردند، هرچه مى خوردند 
ــر كجا كه مى خوردند، ظالم نبودند. چون به درخت  واز ه
ــتند و امرونهى پيدا آمد .   ــدند  مكلف گش عقل نزديك ش

اگر امتثال اوامر و اجتناب نواهى نكنند ظالم گردند.  
ــريفه  " انا عرضنا  ــفى امانات خداوندى را كه در آيه ش نس
ــا عرضه كرديم  ــموات والارض ......همان الامانات على الس
امانت را بر آسمانها و زمين و كوهها پس نتوانستند بردارند 
وبيمناك شدند از آن و انسان آن را پذيرفت، همانا او ظالم 
ونادان است  - (سوره احزاب آيه 72 " ) به آن اشاره شده 

است را ازديدگاه خود عشق مى داند. او مى نويسد :
ــش! آن امانت كه برجمله موجودات عرض كردند  اى دروي
جمله ابا كردند و قبول نكردند و آدمى قبول كرد، ان امانت 
ــق است.  اگر آدمى بدانستى كه عشق كارسخت است  عش
ــفى در فصل  ــت هرگز قبول نكردى. نس و بلاى عظيم اس
ــد: اى  ــه نظراهل وحدت را بيان مى كند مى نويس ديگرك

درويش!  اين شرف و كرامت كه آدميان دارند از موجودات 
ــچ چيز ديگر ندارد از جهت آن كه هر چيز كه ديگران  هي
دارند، آدميان آن دارند و آدميان چيزى دارند كه ديگران 
ــت. عقل به آدميان مخصوص است و  ندارند و آن عقل اس
فضيلت آدميان بر ديگر موجودات به عقل است و فضيلت 
عاقلان بر يكديگر به علم و اخلاق است. ودر بيان نظر اهل 

وحدت چنين ادامه مي دهد:
ــش! آن امانت كه برجمله موجودات عرض كردند  اى دروي
ــول نكردند و آدمى قبول كرده، به  ــه ابا كردند و قب و جمل

آن به كمال رسيد، آن امانت عقل است.
عقل خليفه خداى درعالم صغير  

ــت و از وجهى  اى درويش! موجودات از وجهى علامت اس
ــت. ازاين وجه كه علامت است عالم  نامش كرد و  نامه اس
ــت كتاب نامش نهاد و گفت هركه  ازاين جهت كه نامه اس
اين كتاب را بخواند، مرا وعلم و ارادت و قدرت مرابشناسد. 
ــخه اى ازاين عالم بازگرفت و مختصرى از اين كتاب  او نس
بازنوشت و آن اول را عالم كبير نام نهاد و آن  دوم را عالم 
صغير نام كرد و آن اول را كتاب بزرگ نام  نهاد و آن دوم 
را كتاب خرد نام كرد و هرچه درآن كتاب بزرگ بود دراين 
كتاب خرد بنوشت بى زيادت و نقصان تا هركه اين كتاب 
ــد .آن گاه خليفه  ــرد را بخواند آن بزرگ را خوانده باش خ
ــتاد و خليفه  ــن عالم صغير فرس ــود را به خلافت به اي خ
خداى، عقل است. چون عقل دراين عالم صغير به خلافت 
بنشست جمله ملائكه عالم صغير عقل را سجده كردند الا  
وهم كه سجده نكرد و ابا كرد. همچنين چون آدم درعالم 
كبير به خلافت بنشست جمله ملائكه آدم را سجده كردند 

الا ابليس كه سجده نكرد و ابا كرد.
اى درويش! درعالم صغير عقل خليفه خداى است و درعالم 
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كبير انسان عاقل خليفه خداى است. عالم كبيربه يك بار 
حضرت خداى است و عالم صغير به يك بار حضرت خليفه 
خداى است. چون عقل به خلافت بنشست خطاب آمد كه: 
ــناس و صفات و افعال خود را بدان تا  اى عقل خود را بش

مرا و صفات  و افعال مرابشناسى!
ــفى در رابطه با برخى ديگراز شاخص هاى عالم كبيرو  نس

عالم صغير چنين مى گويد :
ــتند  بدان! چنان كه در عالم كبير آدم و حوا و ابليس هس
ــتند و چنان كه در عالم كبيرسباع  در عالم صغير هم هس
ــتند  در عالم صغير هم  ــياطين و ملائكه هس و بهايم و ش
ــتند.اى درويش !  انسان عالم صغيراست و عقل ، آدم  هس
اين عالم است و جسم حواست و وهم ابليس است وشهوت 
طاووس است و غضب مار است واخلاق نيك بهشت است 
و اخلاق بد دوزخ است و قوت هاى عقل و قوت هاى روح 
ــيطان ديگر است وابليس  ــم ملائكه اند. ش و قوت هاى جس
ديگر ، شيطان طبيعت است ( به سبب نا فرمان بردارى ، 
فسادكارى ،بدآموزى ) و ابليس  وهم است ( به سبب كبر 

وُعجب وحسد و فرمان نابردارى).
اى درويش! خداى تعالى در عالم كبير قلمى آفريده است 
و آن عقل اول است ودر عالم صغيرهم قلمى آفريده و آن 
عقل آدمى است و عقل آدمى در ظاهر دو قلم دارد :  يكى 
ــت ودست،   ــت. زبان ، آلت ظهورعلم اس زبان وديگرى دس
ــه  ــت . اين دواگر چه قلم اند وهميش آلت ظهور عمل اس
ــت واين دو، صورت  در كتابت اند اما قلم حقيقى عقل اس

عقل آن .
مقايسه حس و عقل وعشق از ديدگاه نسفى

ــت و عقل  ــش ! حس را به عالم جبروت راه نيس اى دروي
ــم ُملك مى  ــس تورابه عال ــت . ح ــرگردان اس در وى س

ــاند وعشق تورا به  ــاند وعقل تو را به عالم ملكوت رس رس
ــت آن كه عالم جبروت عالم  ــاند . از جه عالم جبروت رس
ــروت اند جمله بر  ــت ، خلقانى كه در عالم جب ــق اس عش
اند مرآتى مى خواهند تا جمال خود را ببينند  ــق  خود عاش
ــردات ومركبات عالم،  ــاهده كنند، مف و صفات خودرا مش

مرآت اصلى جبروت اند.
عقل به منزله اسـتعداد ذاتى است و ابزار جبر انسان 

است 
اى درويش! به يقين معلوم شد آدمى به استعداد وسعى و 
ــش به مقصود و مراد مى رسد كه دراستعداد مجبور  كوش
ــش مختار، پس  آن كس كه مى  ــت و در سعى وكوش اس
گويد همه جبر است خطا مى گويد . آن كس هم كه مى 
گويد همه قدر است خطا مى گويد. روشن تر بگويم ، آدمى 
ــاند :  دو چيز دارد كه آن دوچيز اورا به مقصود و مراد رس
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اول  عقل و دوم عمل. آدمى در بودن عقل مجبوراست ودر 
كردن عمل مختار است . پس جبر و قدر دو بال آدمى اند 
و اگر اين دو بال نباشند، يا يكى از اين دو بال نبود، هرگز 
ــد . و عقل دو قسم است : يكى عقل  به مقصود و مراد نرس
ــت وآن استعداداست ويكى عقل مستفاد است  غريزى اس
ــم است : عمل  ــت . عمل هم بردو قس و آن كمال عقل اس

قلب وعمل قالب .
در بيان درهاى دوزخ ودرهاى بهشت

ــت و درهاى  ــى مى گويند كه درهاى دوزخ هفت اس بعض
ــخن هم راست است از جهت  ــت هشت است. اين س بهش
آن كه مشاعر آدمى هشت است يعنى ادراك آدمى هشت 
ــم است: پنج حس ظاهر و خيال و وهم وعقل. هرچيز  قس
ــت درها  كه آدمى ادراك مى كند ودر مى يابد از اين هش
ــد واين  ــى يابد . هرگاه عقل با اين هفت همراه نباش در م
هفت  بى فرمان عقل كاركنند و به فرمان طبيعت باشند، 
ــند.وچون عقل پيدا آيد وبرين  هر هفت، درهاى دوزخ باش
ــود واين  هفت به فرمان عقل كاركنند هر  هفت حاكم  ش

هشت، درهاى بهشت شوند.
خلقت عالم ونقش عقل در آن از ديدگاه عزيزالدين 

نسفى
ــم  ــت ،وجود خارجى دارد و بردو قس ــم كه موجود اس عال
ــت : عالم ملك و عالم ملكوت ، يعنى عالم محسوس و  اس
ــم را به اضافات و اعتبارات به  ــم معقول. اما اين دو عال عال
اسامى مختلفه ذكر كرده اند از قبيل عالم خلق و عالم امر، 
عالم شهادت وعالم غيب ، عالم ظلمانى و عالم نورانى، عالم 
ــوس و عالم معقول و مانند اين ها. مراد از اين جمله   محس

همين دوعالم بيش نيست.
ــل ملك و ملكوت    عالـم جبـروت : عالم جبروت از قبي

ــه  ــت ، زيرا عالم جبروت وجود خارجى ندارد اين س نيس
ــتند.  ــه درهم اند وازيكديگر جدا نيس عالم باهم اند هر س
.عالم جبروت ذات عالم ملك و ملكوت است وعالم ملك و 
ملكوت وجه عالم جبروت است . عالم جبروت كتاب مجمل 
ــاب مفصل، عالم جبروت  ــت و عالم ملك و ملكوت كت اس
ــت، و مواليد  ــت و عالم ملك و ملكوت درخت اس تخم اس
(معدن و نبات و حيوان ) ميوه اين درخت است. هرچه در 
ــيده و مجمل بودند جمله در عالم ملك  عالم جبروت پوش
و ملكوت ظاهر شدند و مفصل گشتند و از عالم اجمال به 
عالم تفصيل آمدند وازمرتبه ذات به مرتبه صفات رسيدند. 
ــت  ــخه اى از عالم كبيراس ــا مثالى از عالم صغير كه نس ب
ــه نطفه آدمى نمودار  ــود: بدان ك موضوع معلوم تر مى ش
ــودار عالم ملك و  ــم و روح آدمى نم ــت و جس جبروت اس
ملكوت است از جهت آن كه نطفه مبدأ جسم  و روح است 
ــد و هرچيز كه در نطفه  ــم وروح از نطفه پيدا آمدن و جس
ــم و روح ظاهر  ــيده و مجمل بودند آن جمله در جس پوش
شدند واز عالم اجمال به عالم تفصيل آمدند واز مرتبه ذات 
ــيدند . اگر ميوه اين درخت، اقوال نيك  به مرتبه وجه رس
ــت واگر  ــجره  طيبه اس ــند ، ش و افعال نيك و معارف باش
ــت .هرچيز كه موجود  ــد شجره خبيثه اس ضد اين ها باش
ــت ازاين سه مرتبه موجود است: مرتبه جبروت، مرتبه  اس
ــه مرتبه امكان ندارد كه  ملكوت و مرتبه ملك . بى اين س
ــود .هرسه باهم اند ، هرسه درهم اند واز  چيزى موجود ش
ــتند .ملك ، مرتبه حسى دارد ملكوت، مرتبه  هم جدا نيس
ــه حقيقى دارد. عالم جبروت  عقلى دارد و جبروت ، مرتب
ــت. ماهيات مخلوق نيستند و اول ندارند  عالم ماهيات اس
ــت. با مثالى موضوع  ــام تر از وجود و عدم اس ــت ع و ماهي
ــود: بدان كه جسم عام است اما جوهر عام  معلوم تر مى ش
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تر از جسم است و وجود عام تر از جوهراست . اما شئ عام 
ــئ جزو وجود  ــت . از جهت آن كه ش تر از وجود وعدم اس
وعدم تواند بود وشئ  و ماهيت و ذات هرسه در يك مرتبه 
ــت و جمله در تحت  ــه چيز ديگرى نيس اند و بالاى هرس
ــئى خلقه ثم هدى  ــد. " قال ربناالذين اعطى كل ش آن ان
- گفت پروردگار ما كسى است كه آفرينش بخشيد به هر 
ــپس آن را هدايت كرد  - (سوره طه آيه 20) "  ــيى ، س ش
اين ماهيات را بعضى  " اعيان ثابته " گفته اند مانند  ابن 
عربى و بعضى" حقايق ثابته" گفته اند واين بيچاره (عزيز 
الدين نسفى)" اشياى ثابته "مى گويد .  چون عالم جبروت 
را دانستى كه ذات عالم است، اكنون بدان كه عالم جبروت 
ــت تا درآن مرآت ( آينه ) جمال خود را  مرآتى مى خواس
ــى كرد واز عالم  ــاهده كند ، تجل ببيند و صفات خود مش
ــد واز آن تجلى دو جوهر پديد  ــال به عالم تفصيل آم اجم
ــى نوروديگرى ظلمت . ظلمت از آن جهت قرين  آمد : يك
ــت كه ظلمت حافظ و جامع نوراست وآن دو جوهر:  نوراس
يكى عقل اول است و يكى فلك  اول  است. اول چيزى كه 
از درياى جبروت به ساحل وجود آمد اين دو جوهر بودند 
ــر اول عالم ملكوت وفلك  ــن جهت عقل اول را جوه از اي
اول را جوهر اول عالم ملك خوانند. هم از اين جهت عقل 
ــم ملكوت و فلك اول را عرش عالم ملك  اول را عرش عال
ــد .هردو جوهر نزول كردندو به چندين مراتب نزول  خوانن
كردند وبه چندين مراتب فرود آمدند تا از عقل اول عقول 
ــدند واز فلك اول ، افلاك و انجم  و نفوس و طبايع پيدا ش
و عناصر ظاهر گشتند و بدين سان معقولات و محسوسات 
ــتند. اكنون  ــد و مفردات عالم بيش از اين نيس ــدا آمدن پي
ــون ، بلغم  ــوس وطبايع ( صفرا ، خ ــه عقول و نف ــدان ك ب
وسودا) راعالم ملكوت، و افلاك و انجم و عناصر( آتش وباد 

ــاك ) را عالم ملك مى خوانند. عقول و نفوس و  و هوا وخ
ــلاك و انجم و عناصر چهار  ــع چهار گانه  را آباء و اف طباي
ــت وُُ ملك  گانه را امهات مى گويند . ملكوت درياى نوراس
ــت و  ــت و اين درياى نور  آب حيات اس درياى ظلمت اس
ــت. اين درياى نور را آباء و درياى ظلمت را  در ظلمت اس
ــات مى گويند و مواليد معدن ونبات و حيوان مركبات  امه
اند  و مركبات عالم بيش ازاين سه نيستند و اين مركبات 
ــت  ــاز مفردات مى گردند و حكمت در تركيب آن ها اس ب
ــتعد ترقى و عروج شوند تا جام جهان نماى و آئينه  تا مس

گيتى گردند  " كل شيئى يرجع الى اصله ".
بررسـى احاديـث مختلـف در مورد خلقـت اول از 

ديدگاه نسفى
در حديث آمده است كه :  " اول ماخلق االله العقل" وديگر 
ــت  ــت كه " اول ماخلق االله القلم "وديگر آمده اس آمده اس
ــت كه " اول  كه " اول ماخلق االله روحى " و ديگر آمده اس
ــت. بدان كه : اول  ما خلق االله نورى "و مانند اين آمده اس
ــد جوهرى بود " اول ما  ــزى كه خداى تعالى بيافري هرچي
ــت آن جوهر را جوهر اول  ــق االله الجوهر " وازاين جه خل
ــت "اول ماخلق االله  مى گويند و نام آن جوهر اول عقل اس
ــل راعقل اول مى خوانند  ــل" و هم ازان جهت آن عق العق
ــامى مختلفه  واين عقل اول را به اضافات واعتبارات به اس
ــارى عقل، و به  ــه اعتبارى جوهر، به اعتب ــرده اند. ب ذكرك
ــارى قلم، و به  ــه اعتبارى نور، وبه اعتب ــارى روح، و ب اعتب
ــرش عظيم و به  ــه اعتبارى ع ــك مقرب، و ب ــارى مل اعتب
اعتبارى آدم و مانند اين بسيار گفته اند واين جمله راست 

است و اسامى جوهر اول است .
اى درويش! اگر يك چيز را به صد اعتباربه صد نام بخوانند 
ــه اين صد نام هيچ كثرت پيدا نيابد.  در حقيقت آن چيزب
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ــامى مختلفه  مثلا" اگر آدمى را به اعتبارات مختلفه به اس
ــر كنند هم چون : حداد ، نجار، خباز ،  خياط و مانند  ذك
اين،  راست باشد و به اين اسامى هيچ كثرت نيابد . اكنون 
ــلام جوهرى ديد كه  بدان كه پيغمبر ما عليه الصلاه  والس
زنده بود و ديگرى را  زنده مى كرد نامش روح كرد از جهت 
ــه و  ــت، يعنى حى فى نفس  آن كه روح حى و محيى اس
محيى بغيره و  چون همين جوهر را ديد كه دريابنده بود 
ــرد، نامش عقل كرد از جهت  ــرى را دريابنده مى ك و ديگ
ــت و چون همين جوهر را  اين كه عقل مدرِك ومدرَك اس
ديد كه پيدابود و ديگرى را پيدا مى كرد نامش نور كرد از 

جهت اين كه نور ظاهر و مظهر است .
ــن جوهر اول را قلم و ملكَ مقرب و  اى درويش! اگر همي
آدم و رسول خداى و بيت االله وبيت العتيق و بيت المعمور 
و بيت اول ومسجد اقصى و عرش عظيم گويند هم راست 
باشد . عقل اول عرش عالم ملكوت است و فلك اول عرش 

عالم ملك است . اين جمله اسامى عقل اول است. 
صراط مستقيم طريق عقل است 

در جمله كارها ، وسط ، صراط مستقيم و وسط، طريق عقل 
ــت و طرف افراط وتفريط عالم طبيعت است كه دوزخ  اس
است و وسط از موى باريكتر است  و وسط را نگاه داشتن 

و بر وسط رفتن از شمشير تيزتر است . (ص119)

عصاى موسى (ع ) عقل است .
ــالك است اما  ــيده عصاى س ــق نرس عقل تا به مرتبه عش
ــالك مى كند و كارهاى دنياى سالك به  عمارت ديناى س
ــاز مى دارد " قال هى عصايى اتوكوا عليها ... گفت اين  س
ــت كه بدان تكيه مى كنم و با آن برگ هارا  عصاى من اس
ــفندان مى ريزم و مراست بر آن نيازهائى ديگر  براى گوس

(سوره طه آيه 18 ) "
ــود كه جان  ــغول مى ش ــت آن به عمارت دنيا مش از جه
ندارد. جان عقل ، عشق است.  عقل بى عشق ، بى جان و 

مرده است و آن عزيز از سر اين فرموده است  :
    گر دل نبود كجا وطن سازد عشق        

                         ور عشق نباشد به چه كار آيد دل
ــالك خطاب  مى آيد عقل رابينداز يعنى عقل رو به  به س
دنيا كرده است و خوف آ ن است كه ترا هلاك  كند،رويش 
ــل را نمى تواند  ــالك عق ــردان تا روى به ما كند. س را بگ
انداخت از جهت آن كه عشق  است كه عقل را مى اندازد 
و رويش را مى گرداند  وسالك در اول عشق ندارد و چون 
ــق رسيد عقل را بينداخت  ، چون بينداخت  به مرتبه عش
ــيد كه خوف آن بود كه  عقل را ثعبان ( اژدها ) ديد بترس

سالك راهلاك كند.
ــفى به  ــماره  را با نصيحتى از عزيزالدين نس مطلب اين ش

پايان مى رسانيم:
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بدان كه در دماغ جمله آدميان انديشه پادشاهى يا تمناى 
ــوداى پيشوايى سر بر مى زند. آخرين چيزى  حاكمى يا س
ــتى" جاه" است  و جمله به  كه از دماغ دانا مى رود  دوس
اين بلا گرفتارند زيرا اعتقاد هركس در حق خود اين است 
ــت و هرگز خودرا  ــه البته در عالم اورا مثل و مانند نيس ك
برابر ديگران نداند و نبيند ، هميشه خود را بهتر از ديگران 
ــد براى  ببيند و داند . هر مقامى كه در عالم بزرگ تر باش
ــد به آتش  ــر آن مقام به جاى ديگر باش ــود خواهد واگ خ

حسد مى گدازد و اين طايفه همه روزه در محفل ومجمع 
ــان  ــت دارند كه ديگران مدح ايش مدح خود گويند و دوس
ــر گويند برنجند. اى درويش!  گويند و اگر مدح كس ديگ
هركجا عقل و  علم كم تر باشد اين صفت آن جا غالب تر 
بود وهركجا عقل وعلم به كمال باشد اين انديشه در خاطر 
ــذرد و اگر بگذرد، پناه به خداى برد تا خداى تعالى  وى نگ

وى را از اين عذاب نگاه دارد.
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